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محسن کوهکن:
فقط یک اقلیت حاضر است با 

احمدی نژاد کارکند

محسن کوهکن، نایب رئیس  جبهه پیروان خط  �
امام و رهبری گفت: در ارتباط با آقای احمدی نژاد 
اگر کسی بگوید ایشان مطرود است و هیچ رأیی در 
جامعه ندارد، این حرف غلط اســت و کسانی که 
این چنین فکر می کنند، چشمانشــان را بر واقعیات 
می بندند؛ چراکه شــما الان هم به روســتا بروید، 
می گویند همین یارانه را هنوز از آن رئیس جمهور 
داریــم و ایــن ذهنیت بخشــی از جامعه اســت. 
صددرصد ویژگی های آقای احمدی نژاد که منفی 
نبود. ما حتی نمی گوییم صفر تا صد آقای خاتمی 
هم منفی بوده به هرحال آقای خاتمی یک ویژگی 
داشــته که شــاید بعضی از دیگران نداشــتند که 
ازجمله آن ادب و احترام و تواضع ایشــان اســت 
که می توان آن را مثــال زد. آقای خاتمی با اینکه 
می داند من در انتخابات دوم خرداد با تمام قوا از 
رقیبش حمایت کردم اما وقتی همدیگر را دیدیم، 
بســیار محترمانه لطف کرد و من هم به او احترام 

گذاشتم.
او افــزود: اگــر بخواهیم دربــاره احمدی نژاد 
صحبت کنیم، باید بگوییم پیگیر بودن او در کارها 
یک حســن است. برخی هم می گویند در کار کمی 
اگر کیفیت نباشــد، فایده ندارد و این هم درســت 
اســت. به همین دلیل اســت که اگر از من سؤال 
کنیــد آرزو دارید رئیس جمهور بعدی چه کســی 
باشــد، می گویــم رئیس جمهــوری که محاســن 
روحانی، احمدی نژاد، خاتمی و مرحوم هاشمی را 
داشته باشد و معایب هیچ کدام را نداشته باشد و 

این رئیس جمهور ایدئال من است.
او در ادامــه درباره لاریجانی هم گفت: آقای 
لاریجانی یک ظرفیت اســت و ما نباید به دنبال 
حذف باشیم. ما ملاک و معیار داریم، کسانی که 
از چارچوب هایی کــه مقام معظم رهبری زمان 
مســئولیت این افراد تعیین کرده عدول کرده اند 
و خارج شــده اند ما با آنها دعــوا هم نمی کنیم 
و در این دایــره نمی آوریم و می گوییم کنار. ما با 
برخورد می کنیم،  این طــور  رئیس جمهور قبلی 
دیدگاه مــن این اســت. دربــاره رئیس جمهور 
قبلــی به خاطر تکرر ایرادات و اشــتباهاتش به 
هــر جهت دیگر بــه او امیدی نداریــم. البته به 
خودش امید نداریم اما بــه خداوند امید داریم 
که ان شاءاالله همه را مشــمول هدایت خودش 

قرار دهد.
این نماینده مجلس در پاســخ به این سؤال که 
آیا امکان ائتلاف جبهه پیروان یا ســایر جریان های 
اصولگــرا با آقای احمدی نژاد وجــود دارد یا خیر 
گفــت: فرق آقــای احمدی نــژاد با دیگــران این 
اســت که الان آن دو مجموعه ای که در دو دوره 
ریاســت جمهوری اش بوده انــد، همــه را یک جا 
جمع کنید و بگویید شــما چند درصدتان حاضرید 
دوبــاره بــا او کار کنید، یک اقلیت انگشت شــمار 
جــواب مثبت می دهند امــا دولت های دیگر مثل 
دولــت آقای روحانی و دوره هــای قبل تر را جمع 
کنید، به نظر من اکثریت شــان حاضر هســتند (با 

رؤسای جمهورشان) دوباره کار کنند.

عضو شوراي سیاست گذاري اصلاح طلبان: 
دفاعي در برابر ناکارآمدي نداریم

خبرآنلایــن: علی صوفی، از اعضای شــورای  �
سیاســت گذاری اصلاح طلبان گفــت: برآورد من 
از مجموع نظرات این اســت کــه اصلاح طلبان با 
اقلیت حضور فعالی خواهند داشــت. ما باز هم 
در انتخابات شــرکت می کنیم؛ اما تن به لیســت 

حداقلی یا لیست ائتلافی نخواهیم داد. 
براساس منطق، شکل گیری چنین ائتلافی را رد 
می کنم؛ اما تصمیم با شورای عالی سیاست گذاری 
اســت. من به عنــوان یک فرد و حــزب این نظر را 
دارم. ما براســاس حرکت جبهه ای عمل خواهیم 
کرد، اما همه چیز نشــان دهنده این واقعیت است 
که مــا بــه گذشــته برنخواهیم گشــت و دوران 

جدیدی را رقم خواهیم زد.
صوفي گفت: برداشــتی از ناکارآمدی مجلس 
وجــود دارد و همه اصلاح طلبــان از چهره های 
اصلی ماننــد آقــای خاتمی و چهره هــای دیگر 
اصلاح طلب به این قضیــه اذعان دارند و دفاعی 
در برابر این ناکارآمــدی ندارند که بگویند ما قوی 
هســتیم، اما علت قضیه کاملا مشــخص است و 

نمی شد یکباره تغییر ایجاد کرد. 
علــت این بــود کــه مــا در شــرایطی وارد 
انتخابات های ۹۲ و ۹۶ شــدیم که دستمان بسته 
بود و شــورای نگهبان تمام کاندیداهای شاخص 
اصلاح طلب از آقای هاشمی رفسنجانی تا باقی 
کاندیداهــای اصلاح طلــب را ردصلاحیت کرد.
او افزود: همان طور کــه آقای خاتمی در دیدار با 
فراکسیون امید تأکید کردند،  مردم از حضورشان 
در پــای صندوق هــا و رأیــی که دادنــد، نتیجه 

نگرفتند. 

الو شرق 88640260
sharghline@sharghdaily.ir

پیامک: 30004699

در جاده فرودگاه امام چنــد تابلو وجود دارد که  �
به کسانی که از آنجا عبور می کنند، نشان می دهد راه 
شهر یا شهرک های رباط کریم و (وهن آباد) آنجاست. 
غرضم از این مطلب این است که این همه مسئولان 
وزارت کشــور و دیگــران از اینجــا عبــور کرده اند و 
ندیده اند که نام (وهن آباد) واقعا وهن کشور و وهن 
مردم آن محل است؟ نام زیباتری نمی شود گذاشت؟
یک مخاطب

کارگران زیر خط فقر:  گرانی بیش از حد مایحتاج  �
ضروری و کالاهــای اساســی و اجاره خانه، افزایش 
شــندرغاز حقوق کارگران هم نتوانســت تأمین کننده 
هزینه های زندگی آنان باشــد و کارگران زیر خط فقر 
قرار دارند. یارانه های نقدی یا سود سهام عدالت هم 
به اندازه ای نیســت که جبران کننده باشد. دولت باید 
برای کاهــش قیمت ها و بالا بردن قدرت خرید مردم 

چاره  ای اساسی بیندیشد.
 یک مخاطب

پاســخ روابط عمومــي ســازمان مدیریت و  �
نظارت بر تاکسیراني شهر تهران: با احترام،  عطف 
به مطلــب منــدرج در آن روزنامــه وزین مورخ 
۱۳۹۸/۲/۲۹ با موضوع «چرا تاکسي هاي اسقاطي 
جمع آوري نشده اند» خواهشمند است توضیحات 

زیر را جهت تنویر افکار عمومي چاپ فرمایید.
با تشــکر از تماس شــهروند محترم به آگاهي 
مي رســاند تاکسي هاي پارك شــده در پایانه شهید 
حقاني در مالکیت یکي از شرکت هاي خصوصي 
تحت پوشــش ســازمان تاکســیراني مي باشد که 
به علت فرســودگي به مرحله اســقاط رسیده اما 
سایت شرکت هاي خودروســاز براي فرایند تبدیل 
به احسن بسته مي باشد و اقدامي در این خصوص 
صورت نگرفته اســت و شــرکت مذکــور منتظر 

بازشدن سایت مي باشد.
شــهروندان گرامي در صورت مشاهده هرگونه 
تخلف صرفا از سوي ناوگان تاکسي تهران مراتب 
را با ذکر شــماره کامــل پلاك به ســامانه تلفني 
۱۸۸۸ و یا ســامانه ثبت تخلفات در سایت ۱۸۸۸ 
بــه آدرس http://1888.tehran.ir منعکــس و این 
سازمان را در امر نظارت هرچه بهتر یاري فرمایند. 

بازتاب

 موضــوع این مصاحبه تحلیــل تصمیم گیري هاي  �
کلان جمهوري اسلامي ایران در عرصه سیاست داخلي 
و بین المللي اســت و اینکه در ۴۰ ســال گذشته کدام 
تصمیمات را بهنگام و کدام تصمیمات را شاید نابهنگام 
اتخاذ کرده ایم. به بیان دیگر کدام تصمیمات در حوزه 
سیاســت داخلي و از منظر اقتصاد، به ویژه با رویکرد 
و ســطح تحلیــل جناب عالي در حــوزه اقتصاد کلان 
سیاســي بهنگام یا نابهنگام بوده است؟ مثلا موضوع و 
چگونگي اجراي طرح هدفمندي یارانه ها در دوره آقاي 
احمدي نژاد و عواقب بعدي این تصمیم و مخالفت ها و 

موافقت هایي را که با آن شد، چگونه ارزیابي مي کنید؟
اگــر اجازه دهید، بــه جاي اینکه به طور مســتقیم 
وارد تحلیل تصمیمات یك دولت خاص یا یك تصمیم 
خاص بشــویم، یك نــگاه کلي به نظــام تصمیم گیري 
و تصمیم ســازي در جمهوري اسلامي داشته باشیم و 
یک آسیب شناسي کلان از این مســئله داشته باشیم و 
بعــد به نوبه خودش وارد تصمیمات دولت ها شــویم 
و ببینیــم با این آسیب شناســي که ارائــه مي کنیم، آیا 
تصمیمــات دولت ها هــم قابل تحلیل اســت یا خیر. 
شاید مهم ترین ویژگي عام که مي شود براي تصمیمات 
بزرگ در جمهوري اســلامي ذکر کرد، شــتاب زدگي در 
تصمیم باشــد. اگــر بخواهم دقیق تر بگویــم، این طور 
مي شــود گفت که جمهوري اسلامي به طور ساختاري 
با عارضــه «تأخیر مفرط در تصمیمــات مهم» روبه رو 
اســت و به  دلیل همین تأخیر مفرط، مرحله به مرحله 
مجبور شده دســت به «تصمیمات شــتاب زده» بزند؛ 
یعني وقتي تصمیمــات را به موقع نگرفته یا به تعویق 
انداختــه، یک جا بــه بحران برخورده اســت و مجبور 
شده به طور شــتاب زده و مطالعه نکرده تصمیم بگیرد 
و به همین خاطر معمولا با تصمیماتي روبه رو هســتیم 
که به علت همان شــتاب زدگي داراي «کژکارکردهاي 
ساختاري» است و این کژکارکردها در بلندمدت موجب 
ایجاد انحراف در ســاختارهاي سازماني و بوروکراتیك 
کشور مي شود که مي توان از آن به عنوان «ضایعه مزمن 
در نظــام تدبیر» نام برد. پس مســئله اول تأخیر مفرط 
اولیه در شــناخت پذیرش و عزم براي اصلاح مشــکل 
است که منجر به شتاب ثانویه در تصمیم گیري مي شود 
و در نتیجه با کژکارکرد ساختاري روبه رو مي شویم که به 

ضایعه در نظام تدبیر مي انجامد.
به دیگر ســخن در ایران بعد از مشروطیت و با تأسیس 
سلســله پهلوي، دولت مدرن «شروع به شکل گرفتن» کرد. 
دولت مدرن به معني شــکل گیري بوروکراسي است؛ یعني 
جایگزیني تصمیمات بوروکراتیک به جاي تصمیمات فردي 
و البته در تمام سال هاي بعد هیچ گاه در ایران دولت مدرن 
کامل نشــد و همچنان در حال تکامل بوده است؛ همچنان 
که تا امروز هم هنوز در حال تکامل است. ما با وقوع انقلاب، 
ساختار اداري- یا همان نظام بوروکراسي یا دولت مدرن - را 
که در ۵۰ سال قبل از آن ذره ذره ساخته شده بود، بخش به 
بخش کنار گذاشتیم یا به هم ریختیم، یا مسکوت گذاشتیم یا 
جایگزین برایــش ارائه کردیم.در واقع مــا با انقلاب همان 
بوروکراسي نیم بند تکامل نیافته موجود را نیز متزلزل کردیم، 
بخش هایي از آن را ویران کردیم و جاهایي نیز به ساختار و 
ســازمان آن افزودیــم؛ بنابرایــن مــا مواجه شــدیم با یك 
بوروکراسي شکسته بسته اي که مثل چیني شکسته بند زده 
شده، جابه جا به آن بند زدیم و وصله هاي ناهموار را به هم 
چســباندیم؛ بنابرایــن بعــد از انقلاب ما یک بوروکراســي 
مونتاژشده و سرهم شــده، بند زده شده و ناهمگون را شکل 
دادیم. درواقع چون مي خواستیم آن را با ارزش هاي انقلابي 
هماهنگ کنیــم، روزبه روز بــه صــورت ad hoc و موردي 
بخش هایي از نظام بوروکراتیک کشــور را به صورت جزئي 
اصــلاح کردیــم و بخش هایــي را هم اصلا رهــا کردیم و 
بخش هایي را حذف کردیــم و بخش هایي را افزودیم تا در 
نهایت به یک بوروکراســي مونتاژ و شکسته بسته رسیدیم.
وقتي مي گویم بوروکراسي منظورم هم ساختار اداري است، 
هم قوانین زیرســاختي یا قوانین مادر مثــل قانون تجارت، 
قانــون مدني، قوانین پولي و بانکــي، قوانین جزایي و همه 
آنهــا؛ یعني وقتي ســازمان و ســاختار اداري را با قوانین و 
آیین نامه هاي پشت سرش و سنت ها و رویه هاي غیررسمي 
که آنها را حمایت مي کند و عادات رفتاري که در نظام اداري  
شــکل گرفته، به اضافه سلسله مراتب سیاسي و قدرت که 
این مجموعه را به هم پیوند مي دهد، در نظر بگیریم، همه 
آنهــا را با هم بوروکراســي مي نامیم.با ایــن تعریف اکنون 
مي  توان گفت بوروکراسي و نظام تدبیر ما پس از انقلاب دو 
ویژگي شاخص داشته است: نخست اینکه این بوروکراسي 
بعــد از انقــلاب تبدیل شــد بــه یک نظــام بوروکراســي 
شکسته بسته و مونتاژ به شرحي که گفتیم. ویژگي دوم اینکه 
بوروکراسي هم به اقتضاي نیازهاي یک جامعه و یک دولت 
برآمــده از انقــلاب و هم بــه علت خطاهــاي پي درپي در 
تصمیمات اتخاذ شــده و لــزوم اصلاح آن خطاهــا، دائما 
گســترش پیدا کرد و بزرگ و بزرگ تر شــد. در این زمینه یک 
شــاخص بسیار گویاست: در سال ۱۳۶۸ بعد از جنگ، سهم 
هزینه هاي دولت در تولید ناخالص ملي حدود کمي بیش از 
۴۰ درصد بوده؛ اما اکنون با بیش از ۳۰ سال خصوصي سازي 
بــه بــالاي ۸۰ درصد رســیده اســت! یعني حتــي وقتي 
بــه ســمت  را  بوروکراتیــک  ایــن نظــام  مي خواســتیم 
خصوصي  ســازي بــرده و آن را کوچک کنیــم، خودش را 
بزرگ تر کرده اســت! این یعني یک سري ضایعات ساختاري 
در این سیستم هست که امکان اصلاح را از آن گرفته است.
پس ویژگي هاي «بوروکراسي شکسته بسته» و «بوروکراسي 
فربه شــونده» دو خصیصه مهم بوروکراسي یا همان نظام 
تدبیر ما در بعد از انقلاب است. شکسته بسته  بودنش ناشي 
از در هم ریزي هاي معمول پس از انقلاب بود و فربه شونده 
بودنش ناشي از دو چیز: یکي وجود و اعتیاد این نظام تدبیر 
بــه درآمدهــاي نفتــي و دیگري وجــود اهــداف متنوع و 

ناهمگوني که دولت بعد از انقلاب دنبال کرده است و دائما 
مجبور شده این بوروکراسي را بزرگ تر و بزرگ تر کند. طبیعي 
است که به موازات اینکه این بوروکراسي شکسته بسته بزرگ 
مي شود، کارایي و سرعت عملش را از دست مي دهد.اما در 
کنار اینها، یک عامل دیگر هم وارد مي شود که ناکارایي نظام 
تدبیر را تشــدید مي کند و آن رقابت گروه هاي قدرت است. 
از آنجا کــه ســاخت نظام سیاســي مــا از نــوع «نفوذهاي 
ناهمگن» است، هرچه رقابت گروه هاي قدرت تشدید شود، 
ناکارایي افزایش مي یابد. نظام هاي سیاســي یا یک ساخت 
همگن دارند یا یک ســاخت ناهمگن. وقتي ساخت همگن 
دارند؛ یعني کل گروه هاي قــدرت  داخل نظام اهداف کلان 
ملي واحدي را دنبال مي کنند. وقتي نفوذها ناهمگن است، 
هر گروه صاحب قدرت و نفوذ، اهداف ویژه خودش را دنبال 
مي کند و بخشي از منابع کشور را به سمت آن هدف مي برد. 
کشور به دلایلي که در این مجال فرصت طرحش نیست، از 
همان آغاز انقلاب به ســمت شکل گیري ساختار نفوذهاي 
ناهمگن رفت و اکنون این وضعیت به اوج خودش رسیده 
است و ما متأســفانه سیستم چندپاره اي داریم که هم زمان 
چند نفوذ ناهمگن یکدیگر را خنثي مي کنند و تاکنون وجود 
درآمد نفت اجازه داده اســت که این اتفــاق بیفتد؛ چرا که 
اتلاف منابع ناشي از اقدامات متعارض نفوذ هاي مختلف را 
نفت جبران مي کرده و پوشش مي داده؛ بنابراین نظام تدبیر 
خیلي متوجه این اتلاف منابع نمي شــده اســت. اگر درآمد 
نفت نبود، شاید به این حد از ساختار نفوذ ناهمگن گسترده 
نمي رسیدیم.در این ساختار سیاســي نفوذ ناهمگن، وجود 
درآمد نفت و آرمان ها و اهــداف متنوعي که انقلاب دنبال 
مي کرده، باعث شــده این بوروکراسي به سرعت فربه شود و 
هرچــه فربه تر شــده، به دلیل تشــدید رقابــت نفوذهاي 
ناهمگــن، رســیدن به تصمیمــات واحد و مشــترک براي 
اصلاحات جدي و ساختاري مشکل تر شده و کارآمدي آن را 
به شــدت پایین آورده اســت؛ یعني هر تصمیمــي که باید 
بهنگام گرفته مي شد، بر اثر رقابت و منازعات میان نفوذهاي 
ناهمگن، به تعویق افتاده و هیچ گاه نظام سیاسي با مسائل 
و مشــکلاتش به موقع برخورد نمي کرده یا آن قدر رقابت ها 
میان نفوذهاي ناهمگن، اجزاي مختلف این بوروکراســي را 
به هم درگیر کرده و آن قدر بي ثباتي در مدیریت ها به وجود 
آورده که هیچ مدیري فرصت پرداختن به مسائل بلندمدت 
در حوزه خود را نیافته و هیچ دولتي فرصت و قدرت تمرکز 
و حل کردن مسائل کلان ملي را پیدا نمي کرده است؛ بنابراین 
با یک نظام تدبیر یا بوروکراسي شکسته بسته فربه شونده اي 
مواجه شــده ایم که نفــت و رقابت گروه هاي هم ســود و 
نفوذهــاي ناهمگــن و مقابله اینها با هم در کنار ســرعت 
تحــولات و بي ثباتي مقامــات و موقعیت ها و پســت ها و 
دولت ها، باعث شــده که هیــچ گاه هیچ گونه تصمیم کامل 
جــدي بلندمدتي براي معضلات ســاختاري کشــور گرفته 
نشود؛ چون هر تصمیم بلندمدتي هزینه هایي براي یك سري 
گروه ها داشــته و مقاومــت هریک از گروه هاي شــریک در 
ساخت قدرت و تحمل نکردن هزینه هایي که بر آنها تحمیل 
مي شد، باعث شــده که در برابر اتخاذ آن تصمیم مقاومت 
کنند تا آن تصمیم اجرائي نشــود؛ بنابراین هرگاه هر فرد یا 
مقامي یا دولتــي اصلاحات ســاختاري را مطرح مي کرده 
اســت، در مواجهه با دست اندازهاي نظام تدبیر و مقاومت 
گروه هــاي رقیب،  پــس از مدتي آن را رها کــرده و بنابراین 
اصلاحات ساختاري که باید یك جا درباره  آنها تصمیم گیري 
قاطع صورت مي گرفته و اجرائي مي شده و فرایند هایي که 
در بلند مدت باید مورد اصلاح قــرار مي گرفته اند، غالبا رها 
شده و معلق مانده است.نتیجه این مي شود که اتخاذ نکردن 
بهنــگام یك تصمیم مهم ســاختاري و بلندمدت در چنین 
ساخت سیاســي، آرام آرام به بحران تبدیل مي شود. در این 
شرایط معمولا مقامات مي کوشند بحران را نفي کنند؛ چون 
مي دانند با این نظام تدبیر نمي توانند بحران را حل کنند. پس 
هــر دولتي ترجیح مي دهد بحران را نفــي کند یا از اولویت 
خارج کند تا بدون پرداختن هزینه هاي اصلاحات ساختاري، 
دوره حکمراني اش به ســر بیاید و خــودش را درگیر بحران 
نکند. در مــواردي هم کلیت نظام سیاســي بحران را نفي 
مي کند که در این موارد نظام سیاسي به امید این است که در 
آینده فرجي حاصل شــود و بحــران به خودي خود مرتفع 
شود. مثلا دولت ها بحران بي کاري را نفي مي کنند، به امید 
اینکــه بي کاري را به دولت بعدي منتقل کنند و خودشــان 
درگیر آن نشــوند و نظام سیاسي هم بحران کاهش سرمایه 
اجتماعي را نفي مي کنــد، به امید اینکه گذر زمان به تدریج 

این مسائل را از دستور خارج کند.روشن است که توانایي این 
ســاختار یا نظام تدبیر شکسته بســته و فربه شونده- که به 
حجم زیادي از درآمدهاي نفتي وابســته اســت- با کاهش 
درآمدهاي ناشــي از فــروش نفت، روز بــه روز کاهش پیدا 
مي کنــد؛ چراکــه انرژي این سیســتم را نــه کار و خلاقیت 
ارزش افزاي افراد و ســازمان هایش؛ بلکه درآمدهاي نفتي 
تأمین مي کند؛ پس اکنون با یك نظام تدبیر شکسته بســته 
متأثر از رقابت هاي بین گروه هاي نفوذ روبه رو هســتیم که 
انرژي اش به خاطر کاهش درآمد نفت رو به افول اســت. 
این یعني قدرت تصمیم سازي و اجراي کارآمد تصمیماتي 
کــه این نظام مي گیرد، رو به کاهش اســت و زمان اجراي 
تصمیمات هم روز به روز طولاني تر مي شــود. این در حالي 
اســت که با نفي بحران ها، روز بــه روز بحران ها عمیق تر و 
بزرگ تر مي شــوند و ناگهان به نقطه اي مي رســند که اگر 
به ســرعت درباره آنها تصمیم گرفته نشــود، منجر به یک 
درهم ریزي خواهد شــد.وقتي قرار است براي یك معضل 
بزرگ تصمیمات ســریع گرفته شود، روشن است که چنین 

تصمیماتي هم ناکارآمد اســت -چون درباره اش مطالعه 
کافي نشده و ابعاد آن به خوبي بررسي نشده است - و هم 
پرهزینه است چون شــتاب در اجراي تصمیمات مستلزم 
صرف هزینه هاي اضافي اســت. متأســفانه مــا با «تأخیر 
عجیــب در تصمیمات مهم» و «تســریع عجیب در اتخاذ 
تصمیمات در هنگام بروز بحران» مواجه هســتیم که این 
تصمیمات شــتاب زده، منجر به تشــدید ناکارآمدي و ایراد 
هزینه مضاعف و ناتواني بیشتر در کنترل آن مي شود.براي 
مثال، به نظر من اصــلاح قیمت حامل هاي انرژي یکي از 
مهم ترین تصمیمات ساختاري است که نظام سیاسي ما تا 
آن را حل نکند، اتخاذ هیچ تصمیم جدي دیگري در حوزه 
اقتصــاد کارآمد و مؤثر نخواهد بــود و تا این موضوع حل 
نشــود، هم تصمیمات بزرگ براي بنگاه هاي خصوصي و 
هــم تصمیمات کلان در حــوزه عمومــي و دولتي دائما 
ناکارآمــد خواهد بود؛ بنابراین بهتریــن مثال براي واکاوي 
شیوه برخورد نظام تدبیر با تصمیم گیري در یکي از مسائل 
کلان ســاختاري کشــور همین مســئله اصــلاح قیمت 
حامل  هاي انرژي است.اجازه دهید سال هاي اول انقلاب و 
سال هاي جنگ را از تحلیل مستثني کنیم؛ به این علت که 
در انقــلاب انتظاراتي براي جامعه ایجاد شــده بود نظیر 
اینکه بعــد از انقلاب انــرژي باید مجاني شــود، بنابراین 
طبیعي اســت که اوایل انقلاب سیاســت گذاري در حوزه 
انرژي تحت تأثیر و در ســایه شــعارهاي انقلاب مسکوت 
مانــده و به کما رفته بود. دوران جنگ هم این شــرایط را 
تداوم بخشــید و به علت شرایط جنگ شاید صلاح نبود و 
امکانش نبود که قیمت انرژي تعدیل شود.اما بعد از جنگ 
دولت آقاي هاشمي رفسنجاني متوجه شد که حوزه انرژي 
باید ساماندهي شــود و با این الگویي که مصرف افزایش 
پیــدا مي کند، نهایتا به الگوي مصرف نامناســبي از انرژي 
خواهیم رســید که قدرت رقابتي کشــور را در برابر ســایر 
کشورها در پایین نگه خواهد داشت؛ یعني اقتصاد کشور تا 
زماني قــدرت رقابتي دارد کــه انــرژي ارزان و فراوان در 
دسترسش  باشد. به ویژه اینکه بعد از جنگ تحمیلي نرخ 
دلار افزایش یافت و با نرخ جدید، قیمت هاي انرژي خیلي 
پایین تر از سطح جهاني بود که در بلندمدت باعث مي شد 
صنایعي کــه انرژي ارزان مصرف مي کننــد به این قیمت 
عادت کنند و نوعي قدرت رقابتي کاذب در آنها ایجاد شود 
و در بلندمدت نتوانند وارد رقابت واقعي با صنایع جهاني 

شوند.
ادامه در صفحه ۶

گفت و گو با محسن رنانی در باره بهنگامی  و نا بهنگامی تصمیمات سیاسی

اکنون چه باید کرد؟ 
همه پرسي،  آخرین راهکار براي اصلاحات ساختاري اقتصادي

علیرضا غریبدوست: پرسش درباره بهنگام یا نابهنگام بودن تصمیم سازی ها در ۴۰ سال اخیر می تواند چالش 
ذهنی فعالان سیاســی و اجتماعی و اقتصادی باشد. محسن رنانی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، در 
گفت وگو با «شرق» در این خصوص از «شتابزدگی» و «بوروکراسی شکسته بسته» صحبت می کند و می گوید 
«نفت» باعث ســاختار نفوذ ناهمگن گسترده شده اســت. او معتقد است اکنون با تأخیر در تصمیمات مهم 

مواجه هستیم و عدم اتخاذ تصمیمات بهنگام آرام آرام به بحران تبدیل خواهد شد.
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